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 ديني سالاريمردم و غربي دموكراسي نقد و بررسي دو ديدگاه

 روشنفكران ايرانينگاه  از 

  داود خوش باور

  چكيده

جز مباحثي است كه در محافل علمي و حتي سياسي زياد به آن پرداختــه  سالاريمردمو  دموكراسي
وجــود  تفــاوتي دينــي ســالاريمردمغربــي بــا  دموكراسيآيا بين  شودميمطرح  سؤالحال اين ، شودمي

امين انقــلاب، ام ازجملهديني و اسلامي  سالاريمردم تائيدمختلف متفكران اسلامي در  هايديدگاه دارد؟
دينــي بــوده  ســالاريمردمكــه قائــل بــه ، گرددمياز بزرگان ديني مطرح ديگر و چند تن شهيد مطهري 

ديني و مذهبي نقــش اساســي در حــوزه  هايارزش باشدميكه مملو از مردم مذهبي  ايجامعهدر  چراكه
در انواع دموكراسي وجه مشترك، مشاركت مــردم از طريــق روش نماينــدگي  .نمايدميفا ايجامعهعمومي 

دينــي را  ســالاريمردمغربــي، يــا  غيردينــيدموكراسي قائلين  و از طرفي باشدميو مراجعه به آراء عموم 
و  فهوم و تعريف مستقل قائل نشــدهه و براي آن، اصالت و مو ديني دانست سالاريمردمتركيبي از دو واژه 

 چراكــه داننــدمي سالاريمردمو يا دين را باعث محدود كردن اصل  دانندميداراي ابهامات مختلفي  آن را

تحميلــي، تصــنعي و محقــق ناشــدني اســت  ايواژه آن رانبوده و  جمعقابلبه نظرشان دين با دموكراسي 
 پردازانيــهازنظربســياري در حــال كــه  ليبرال اســت. سالاريمردمكه قائل به  همچون محمدرضا درويش

، بلكه يك حقيقت واحد در جــوهره نظــام دانندميمركب ن ايواژهديني را  سالاريمردماسلامي، اصطلاح 
  .يعني اگر بنا باشد نظامي بر مبناي دين شكل گيرد بدون پذيرش مردم ممكن نيست؛ اسلامي است
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  مقدمه

  خواســت و اراده اكثريــت مــردم اســت. حكومت و قانون بر طبق ريزيپايهبه مفهوم  سالاريمردمواژه 
يوناني است كــه در قــرن شــانزدهم از طريــق  ايواژه) democracyدموكراسي ( ) ٢٢٢: ١٣٨٣(حيدري،

. دموكراسي تركيبــي اســت از  )١٤: ١٣٦٩(ديويد هلد، وارد زبان انگليسي شد "دموكراتي "واژه فرانسوي 
(حجت ه معنــاي قــانون، اقتــدار و حكومــت اســتكه ب Keratosبه مفهوم توده مردم و  Demosدو واژه 

 درواقــع .)٨٧: ١٣٦٤(آشــوري،  انددانســتهحاكميــت  بــه معنــاي kratinبرخي از واژه  و)٥٥: ١٣٨٣زاده، 
. لــذا، حاكميــت مــردم  گيردميفردي قرار  هايحكومتدموكراسي آن نوع از حكومت است كه در مقابل 

ــال ــردي شــخص حــاكم جانشــين حاكميــت اســتبدادي ديكتــاتوري و توت (خــرم شــاد،  گــرددمييتر ف
اژه معــادل و عنوانبــهكــه واژه دموكراســي  دهــدميمراجعه به ادبيات سياسي معاصر نشان  .)١٣٨٤:٢٦٥

ت ديگري نظيــر سوســيال، ليبــرال و ... منجــر بــه تشــكيل او در تركيب با لغ در لاتين بوده سالاريمردم
واژگــاني نظيــر: ي و معنــاي خــاص خــود هســتند. مفهــوم شــده كــه داراي بــارواژگــان مركــب جديــدي 

بــراي  ســالاريمردماليسم است كه بــا پــذيرش اصــل ياز سوس ايشاخه شدهگفتهكه  دموكراسيسوسيال
 شــودميليبرال دموكراسي كــه گفتــه  به انقلاب . باور دارد و نه ،اجتماعي به بهبود خواهي هايدگرگوني

  )٢: ش ١٣٨٢(قمي،  گرددميلاق اط " يدموكراسنمايندگي  "به نوع  مثلاً

دينــي و  هايارزش باشدميكه مملو از مردم مذهبي  ايجامعهديني بدين معني كه در  سالاريمردم
سياســي و اجتمــاعي،  هايدموكراســيدر انواع  نمايدميفا ايجامعهمذهبي نقش اساسي در حوزه عمومي 

تنهــا بــدين  عه به آراء عموم است . چراكــهو مراجوجه مشترك، مشاركت مردم از طريق روش نمايندگي 
(خــرم  بــر خــود حكومــت كننــد تواننــدمي طريــق اســت كــه مــردم يــك اجتمــاع كوچــك يــا بــزرگ

دينــي از  ســالاريمردمو  غربي دموكراسي هدف از اين نوشتار نقد و بررسي دو ديدگاه.  )١٣٨٤:٢٦٥شاد،
دو و  پرداختــه نيــز هــاآن هــايتفاوتو  هاشــباهتبيان  به ضمن در است كه زمينايراننگاه روشنفكران 

  .گيردميبررسي و نقد قرار  و موردبحثديدگاه 

دينــي بخشــي  ســالاريمردمدينــي هســتند كــه معتقدنــد  سالاريمردمموافقان نظري  ديدگاه اول:

بيشــتر روشــي در  ســالاريمردميا معتقدنــد  ؛ ودهدمييه سياسي اسلام در باب حكومت را تشكيل ازنظر
شيوه موفــق و  يكآنعنوبهسياسي اسلام ندارد و  هايآموزهت كردن است كه مخالفت و تضادي با حكوم

 جوهره انديشه حكومت اسلامي است . و هضم با جذبقابلمثبت 

. اين گــروه دموكراســي خواهــاني  شوندميديني محسوب  سالاريمردممخالفان نظري  يدگاه دوم:د

كه بــه نظرشــان ديــن بــا دموكراســي  دارانيدينو يا  دانندميا دين نب جمعقابلهستند كه دموكراسي را 
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 تحميلــي، تصــنعي و محقــق ناشــدني اســت ايواژهديني  سالاريمردمو  نبوده و سنخيت ندارد جمعقابل
 .)١٣٨٤:٢٦٥(خرم شاد، 

و و دينــي دانســته و بــراي آن، اصــالت  ســالاريمردمديني را تركيبــي از دو واژه  سالاريمردمبرخي 
دينــي  ســالاريمردماسلامي، اصــطلاح  پردازانيهازنظراما بسياري ؛ اندنشدهمفهوم و تعريف مستقل قائل 

نيســت  ســالاريمردمديني به معناي تركيــب ديــن و  سالاريمردم، آنان قائلند دانندميمركب ن ايواژهرا 
مي بــر مبنــاي ديــن شــكل يعني اگر بنا باشــد نظــا؛ استحقيقت واحد در جوهره نظام اسلامي  بلكه يك

واقعــي هــم بــدون ديــن  سالاريمردمگيرد بدون پذيرش مردم ممكن نيست . ضمن آنكه تحقق حكومت 
عبــارت اســت از  "دينــي  ســالاريمردم "مبــاني ، ، روزنامــه اطلاعــات)١٣٨٢(اكبــري،  نيست پذيرامكان

در  مثالعنوانبــه ي اجتمــاعي .، توسعه هستي از عالم ماده به عالم ملكوت و پيونــد بــا نيازهــاخدامحوري
اما شــركت مــردم و تعيــين  كنندميو در انتخابات شركت  دهندميديني اگرچه مردم رأي  سالاريمردم

 .شــودميتكليــف معرفــي  يكآنعنوبــهبلكــه  شــودميتنهــا يــك حــق تلقــي ن هــاآنحاكمــان توســط 

در  حــالي كــهدر  هاســتانسان بيــانگر يــك رابطــه عرضــي بــين ســالاريمردم هايمــدل، ديگرعبارتبــه
رابطــه عرضــي يعنــي برقرار است و هم رابطه طولي  هاانسانديني هم اين رابطه عرضي بين  سالاريمردم

هســتند مكلــف  شــرعاًمردم  باخداسترابطه طولي نيز رابطه حاكم خود را انتخاب كنند .  دارندحقمردم 
، گــويي كننــدميشــركت  جمهــوريخابات رياست مردم وقتي در انت مثلاً شند،مشاركت سياسي داشته با

در حال بستن يك قرارداد اجتماعي با فرد منتخب هستند تا نيازهايشان را تــأمين كنــد، البتــه نيازهــاي 
 ســالاريمردمتفــاوت اساســي ميــان  يكتوآنمياين را  در چهارچوب دين، زيرا رابطه طولي وجود دارد .

 ســالاريمردمدر نظريــه  .)٧١٧٩ ش، ١٣٨٩( خســروپناه كــردمختلف دموكراسي ذكــر  هايمدلبا ديني 
ورىَ  وَأَمـْـرهُمُْ ( ٣٨سوره شــورا آيــه  ديني طبق دستور قرآن كريم ، مجلــس شــوراي شــوراها، )بيَـْـنهَمُْشُــ

. در )٧ اصــل ،قــانونو اداره امــور كشــورند ( گيريتصــميم اسلامي، شوراي استان، شهرستان و ... از اركان

و نهي از منكر وظيفــه ايســت همگــاني و متقابــل بــر عهــده مــردم  معروفامربهه خير، اين نظريه دعوت ب
بــه همــان انــدازه كــه دولــت از  درنتيجهنسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . 

اقتدار قانوني براي اعمال حاكميت خود برخوردار است مردم هم از اقتدار قــانوني و شــرعي بــراي اعمــال 
  دينــي، مــردم بــا انتخــاب رئــيس حكومــت  ســالاريمردميعنــي در ؛ اكميــت خــود برخــوردار هســتندح
. با توجه به مطالب فوق مشــخص كنندميو انتخاب اعضاي قوه مقننه، بر حكومت نظارت  )جمهوررئيس(

مــردم  دينــي ســالاريمردم، در رادارنــدكه در دموكراسي، مردم نقش اصلي و بــديهي  طورهماناست كه 
كــه آن بــر  شــودميو ميزان مشــروعيت بــا نســبت حقيقــت ســنجيده  باشندميملاك اعتبار و مقبوليت 
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اساس مبنايي خارج از اراده مردم است و آن ميزان عقل و حيات معقولي است كــه در چهــارچوب وحــي 
  )٤٦: ١٣٨٨، پازوكي( شودميتعيين 

  ديني سالاريمردمموافقان 

، محتــواي ايــن نــوع از شودميمحسوب  ديني با دموكراسي غربي يسالارمردمت اصلي آنچه كه تفاو
ديني نــوعي  سالاريمردم.  شودميآن براي حكومت متجلي  شدهتعريفنظام سياسي است كه در اهداف 

و تضــمين گــر ســپردن  گيــردمي مقابل هــر نــوع نظــام اســتبدادي قــرارنظام سياسي است كه در نقطه 
مشاركت فعال و گسترده مــردم در تمــام  سازيزمينهو متعهد به  سرنوشت مردم به دست خودشان است

  .باشدميجامعه خويش  سازسرنوشتسياسي و  هايگيريتصميممراحل 

در حكومت اسلامي را چند آيه قرآني مرتبط با امر حكومت آشــكارا بيــان  سالاريمردمچگونگي اين  

اســلامي و  –دينــي  ســالاريمردمچوب و محتــواي چهار هاآن. آياتي كه از كنار هم قرار گرفتن  داردمي
ســوره اعــراف  ١٢٨قــرآن كــريم در آيــه  .گــرددمينيز چگونگي تحقق اين نوع از نظــام سياســي پديــدار 

موسي به قوم خود گفت: از خدا ياري خواهيد و صبر كنيد، زمين از آن خداست و او آن را بــه  :فرمايدمي
. همچنــين ١حسن تقوي و پيروزي نهايي از آن اهل تقــوي اســتهريك از بندگانش كه خواهد واگذارد و 

و پرواضح اســت كــه اراده خداونــد يعنــي  ٢داندميآينده زمين را از آن مستضعفين  سوره قصص ٥در آيه 

ســوره  ١٠٥قطعي بودن امر اراده شده و مطلوب بودن و بــالاخره در نمونــه ديگــري قــرآن كــريم در آيــه 
صالحان بر روي زمين را يك وعده ازلي و ابدي از جانــب خداونــد معرفــي  انبياء به صراحت وعده حكومت

قــرآن، حكومــت  هايوعدهحسب تحليل و  ترتيباينبه ٣كه در تحقق آن هيچ شكي وجود ندارد. كندمي
عقيــدتي و  هايشــرطدينــي عــلاوه بــر  ســالاريمردمدر  درنتيجــهمطلوب قرآني حكومت صالحان است 

، شرط مهــم ديگــر عبــارت داردميس مصالح و منافع خود بر منتخبان خود مقرر منطقي كه انسان بر اسا
ديني علاوه بر شرايطي كه حكومت هــر جامعــه  سالاريمردمدر  ديگربيانبهاست از صالح بودن منتخب، 

 دارد شرط صالح بودن از شروط بنيادين و اساسي آن اســت. (خــرم شــاد، هاسالاريمردممتناسب با همه 
  )٢٢-٢١ش : ٨سال 

 امام خميني (ره)

تئوريســين انقــلاب  تريناصــلي عنوانبهجمهوري اسلامي ايران،  گذاربنيانحضرت امام خميني (ره) 
و ديــدارها بــا بزرگــان انديشــه و قلــم، اســاتيد،  هامصــاحبه، هاســخنراني، هــاپيامدر طول  مكرراًاسلامي، 

و  "اســلام دموكراســي  "و  "دموكراســي  "واژه  دانشجويان و مردم عادي ايراني و غيــر ايرانــي ســخن از
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فراوان ايشان بر برگزاري مكــرر انتخابــات چــه در  تأكيدقلاب اسلامي نيز ازآنپسنظاير آن به ميان آورد و 
خصوص استقرار نظام جمهوري اسلامي و چه در مورد قانون اساسي، و رياست جمهوري بــراي نخســتين 

و انتخــاب بــالاترين مقامــات كشــوري  ســازسرنوشتاتخاذ تصميمات بار مراجعه به آراي عمومي را جهت 
دلايل مبارزه ملت ايران را عــدم وجــود آزادي و عــدم مقبوليــت مردمــي  ترينمهمنهادينه ساخت. ايشان 

هدف ملت ايــران را از نهضــت اســلامي، عــلاوه بــر تشــكيل  حالدرعين. اندفرمودهاعلام  شاهيستمرژيم 
. حضــرت امــام خمينــي، انددانســتهبه حكومــت مردمــي  يابيدستو  آزاديبه حكومت اسلامي، رسيدن 

رژيــم ظالمانــه شــاه خواهــد  جايبهرژيمي كه  ": فرمايندميدموكراسي اسلامي را رژيم عادلانه دانسته و 
نشست رژيم عادلانه ايست كه شبيه آن در دموكراسي غربي نيســت و پيــدا نخواهــد شــد . ممكــن اســت 

ي كــه در غــرب هســت مشــابه باشــد، امــا آن دموكراســي كــه مــا هايدموكراسيما با  دموكراسي مطلوب
 "از دموكراســي غــرب اســت  تركامــلدموكراسي اســلام  به وجود آوريم، در غرب وجود ندارد خواهيممي

  ) .٣١٤: ٤(صحيفه امام، ج 

مخــالفين رژيــم،  ": فرماينــدميحضرت امام در جاي ديگر هدف از قيام انقلابي ملت ايران را چنــين 
يك ملت است و ناچار ملت پيروز است . با قيام انقلابي ملت، شاه خواهد رفــت و حكومــت دموكراســي و 

. در اين جمهوري يك مجلس ملــي مركــب از منتخبــين واقعــي مــردم،  شودميجمهوري اسلامي برقرار 
رم بوده و رعايــت خواهــد مذهبي محت هاياقليت خصوصاًامور مملكت را اداره خواهند كرد . حقوق مردم 

د اظهار عقيــده خــودش توانميدولت اسلامي يك دولت دموكراتيك است به معناي واقعي، هركس  "شد 
) ايشــان در ٣(صــحيفه امــام، ج  "را با منطــق جــواب خواهــد داد  هامنطقرا بكند و دولت اسلامي تمام 

همــه انحــاء  كنندهتضــميناســلام را ، مكتــب ١٣٥٧|٨|٥مصاحبه با خبرنگار تلويزيون فرانســه در تــاريخ 
د تضمين همه انحاء دموكراسي را بكند، و كشــوري كــه توانمياسلام ...  ": اندفرمودهدموكراسي دانسته و 

 )٣:١٦ج  (صحيفه نور، ."معناست كشور اسلامي به همه  خواهيمميما 

نــان و دانشــجويان در جمــع جوا ١٣٥٧|٨|١٨روز پس از همان مصاحبه يعني در تاريخ  ١٣همچنين  
اسلام را، لااقل حكومتش را به يك نحوي كه شــباهت داشــته باشــد بــه  خواهيمميفرانسوي فرمودند: ما 

اسلام اجرا بكنيم تــا شــما معنــاي دموكراســي را بــه آن طــوري كــه هســت بفهميــد، و بشــر بدانــد كــه 
جمهــوري و  ايو رؤســ هــادولتدموكراسي كه در اسلام هســت بــا دموكراســي معــروف اصــطلاحي كــه 

  )٤١٨: ٤ ج امام بسيار فرق دارد. (صحيفه كنندميسلاطين ادعا 

دموكراسي هست بلكه امــام دموكراســي برتــري در  تنهانهدريافت كه در اسلام  توانميدر بيان فوق  
و هــم آن را بــه  اندداشــته. آنچه مسلم است اينكه ايشان هم از دموكراسي برداشتي مثبــت بيندمياسلام 
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و تمســك بــه  عــدم تقيــد واسطهبه كهآنجوامع غربي معاصر را نه واسطه التزام به  ؛ واندشناختهت رسمي
آن،  هايكليــدواژه افــزارنرم. در مفتاح صــحيفه نــور و نيــز  كنندميمتهم  فريبيعوامدموكراسي صوري و 

كــه امــام در  حالي است مورد ذكر نموده است . اين در ٧٠را توسط امام  "دموكراسي "تعداد كاربرد واژه 
. اندداشــتهبيگانــه  هايواژهبيانات كتبي و شفاهي، داخلي يا خارجي خود تقيد محسوسي در عدم كاربرد 

  )٢٤-٢٣:ش ١٣٨٣(حجت زاده،

  مقام معظم رهبري (دامه بركاته)

توســط  مبســوط طوربــه ازآنپــسديني در آغاز پيروزي انقلاب اســلامي و مــدتي  سالاريمردمبحث 
معظم رهبري كه ابتدا امامــت جمعــه تهــران و ســپس رياســت جمهــوري را بــه عهــده داشــتند در مقام 
 "ايشــان  ازنظــرعلمي مطــرح گرديــد و پــي گيــري شــد.  هايانديشيهمنماز جمعه و بعضي  هايخطبه

در اداره حكومــت و تشــكيل  مردمي بودن حكومت، يعني نقش دادن به مردم در حكومــت، يعنــي مــردم
. يــك  )ســالاريمردمو شايد در تعيين رژيــم حكــومتي و سياســي نقــش دارنــد ( ن حاكمحكومت و تعيي

حكومت اسلامي در خــدمت مــردم اســت .  كهمعناي ديگر براي مردمي بودن حكومت اسلامي اين است 
آنچه براي حاكم مطرح است، منافع عامه مردم است نه اشخاص معين و يا قشر معين و يــا طبقــه معــين 

. ايشــان در )٢:٧اسلام به هر دو معنا داراي حكومــت مردمــي اســت (در مكتــب جمعــه، ج  ) .داريمردم(

غربي در عمل نشــان دادنــد  هايدموكراسيبا اشاره به اينكه  " ينيد سالاريمردم"تبيين نقش مردم در 
 هايسياســتديــن در خــدمت ": فرماينــدميحقيقــت جــدي نيســت،  يكآندر  سالاريمردمكه ادعاي 
. " دانــدمي قلمــرو خــود، بلكه حوزه سياست و اداره امور جوامــع را جزئــي از گيردميانه قرار نسلطه طلب

يعني اعتنــا كــردن  سالاريمردم ":ازجملهپرداخته است .  سالاريمردمرهبر انقلاب در مواردي به تبيين 

 "ردم مــردم، يعنــي ميــدان دادن بــه مــ دردهــايو  هــاحرفمــردم، يعنــي درك كــردن  هايخواستهبه 
  )٣: ش ٨(حيدري، سال 

 "كننــد مــي، انتخــاب گيرنــدمي حضور دارند، تصميم هادرصحنه؛ يعني مردم سالاريمردماجتماع  "
دينــي در نظــام  سالاريمردمامروز  ": فرمايندميديني  سالاريمردممقام معظم رهبري در تشريح مفهوم 

و روشــنفكران  هاشخصــيت، هاملتياري از جمهوري اسلامي ايران، حرف نو و جديدي است كه توجه بس

مطلــق  ســالاريمردم. (همان)؛ ايشان در باب اينكه در كشــور مــا "خود جلب كرده است  سويبهعالم را 
 ": دارنــدميديني را چنــين بيــان  سالاريمردماست معناي  "ديني و اسلامي  سالاريمردم" نيست بلكه

خدا دارنــد، حكومــت آن جامعــه بايــد حكومــت مكتــب باشــد؛  كه مردم آن جامعه اعتقاد به ايجامعهدر 
بــر زنــدگي مــردم حكومــت كنــد و  بايدمييعني حكومت اسلام و شريعت اسلامي . احكام و مقررات اسلا
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اســت كــه داراي دو  ترشايســتهو  ترمناســباز همــه  كســيآناين احكام در جامعــه،  اجراكننده عنوانبه
در تبيــين روش حكــومتي نظــام مبتنــي بــر همچنــين  .٤ "الت]اســت [فقاهــت و عــد واصــليصفت بارز 

، بايــد شــودميقدرت و حفظ آن به كار گرفته  كه براي كسب هاييروش": فرمايندميديني  سالاريمردم
خيلــي  هــاروشاخلاقي باشد . در اسلام كسب قدرت به هــر قيمتــي وجــود نــدارد ...در اســلام  هايروش
  هستند. هاارزشمثل  هاروش، اندمهم

 ": فرماينــدميچنــين  دينــي سالاريمردمفرد حاكم در حكومت  هايويژگيايشان در مورد صفات و 

اســت، در آنجــا حــاكم  شــدهمعيناز طــرف خــداي متعــال  حاكم عنوانبهكه يك شخص معيني  آنجايي
كــه اســلام و صــفاتي  هــاملاكداراي دو پايه و دو ركن است . ركن اول آميخته بودن و آراسته بــودن بــا 

براي حاكم معين كرده است؛ مانند دانش، تقوا و توانايي و تعهد و صفاتي كه بــراي حــاكم هســت . ركــن 
 ":فرمايــدميو همچنــين  )٣ شــماره ،٨ ســال (حكمت اســلامي، "دوم قبول مردم و پذيرش مردم است 

يت و ميــل اكثريــت اخطوط كلي آن مورد رض -٢ ايمان و اعتقاد مردم دارد. -١حكومت اسلامي تكيه بر: 

اصل حكومت اسلامي، نوع آن حكومت و اركــان آن بــه نظــر مــردم انتخــاب شــده  -٣قاطع مردم است . 
  )٦٢|٦|١٢(روزنامه جمهوري اسلامي،  "است و ...

 هايمشخصــهاز  "اداي حق مــردم "و  "حق مداري "، " مداريارزش "از ديدگاه مقام معظم رهبري 
بناي حكومت اسلامي اين اســت كــه مــردم را از  ": فرمايندمي هازمينهاين و در  ديني است سالاريمردم

در  ؛ و"شد، جامعــه نــوراني خواهــد شــد  طوراينظلمات به نور ببرد ...نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا ...اگر 
در نظام اسلامي، اداره كشور به معنــاي حاكميــت كســي  ": كنندميجاي ديگر در مورد حق مردم اشاره 

آن  ترســنگيناست و حق طرف مــردم، كفــه  دوجانبهنيست بلكه حق  جانبهيكا كساني بر مردم و حق ي
  ) .١٣٨٨، فياض ( است

نيســت و نيــز در پاســخ  جمعقابل سالاريدينبا  سالاريمردمايشان در پاسخ به افرادي كه معتقدند  

مســأله  " :فرماينــدمي انــدكردهرا انكــار اين جمــع را مخــالف توحيــد دانســته و آن  كهآنجمعي از متدين
منافات ميان حكومت اسلامي و حكومت مردمي داراي يك سابقه تاريخي اســت . در طــول تــاريخ غالــب 

، تــا آنجــايي كــه در تــاريخ از آن نشــاني هســت ،اندكردهكه به نام حكومت دين وجود پيدا  هاييحكومت
كه مردم و افكار مردم در آن راهي نبوده است ... حكومت الهــي بــه طبيعــت و  اندبودهحكومت استبدادي 

الهــي  هــايحكومتذات خود با حكومت مردمي و دخالت آراي مردم در حكومــت، منافــاتي نــدارد بلكــه 

ج ت مردم در اداره امور تأمين بشــود. (مكتــب جمعــه، ه دخالبهترين و شيواترين وسيله هستند براي اينك
  )٣٦٢ص  ٦
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  االله صدره آي

بــا  "الاســلام يقــود الحيــاة  "مرحوم آية االله صدر در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ايــران در كتــاب 
لهي و همساز كردن حاكميت مردم با نظارت فقيه و حقانيت هدايت الهــي تــلاش كــرده امشروعيت بيان 
خلاصه اين نظريه اين است كه خلافت عامه، حق مردم است كه از ســوي خداونــد بــه آنــان اعطــا  . است

شده است . اين خلافت بر اساس دو قاعده قــرآن، يكــي شــورا و ديگــري ولايــت مــؤمنين و مؤمنــات بــر 
  ، روزنامه امروز)١٣٧٩(صدر، .شودميقانون اساسي توسط امت اداره  در چهارچوب ،يكديگر

  لقاني طااالله آيه

 :گوينــدمياقامــه كردنــد  زهرابهشتدر  ١٣٥٨|٦|١٦ايشان در آخرين خطبه نماز جمعه كه در تاريخ 

هدف پيامبر آزاد كردن مردم بود، آزاد كردن از تحميلات طبقاتي، آزاد كردن از احكــام و قــوانيني كــه  "
بــود مــا هــم بايــد  بر شــمااست . اين رســالت پيــام شدهتحميلبه سود يك گروه و يك طبقه بر ديگران 

را به اسم خدا بــه دســت و  هاآندنبال همين رسالت باشيم ... آنچه كه از خدا نيست از جانب حق نيست 
. حق اعتــراض و انتقــاد بــه كســي ندهنــد، حــق  بازدارندتا مردم را از حركت حياتي  اندازندميپاي مردم 

 است كــه پيــامبر "اغلال  "و  "اصو  ". اين همان  فعاليت آزاد به مردم مسلمان و مردم آزاده دنيا ندهند
را نجات دهــد. صــدها بــار مــن گفــتم كــه مســئله شــورا از  و زنجيرها هابشر دچار اين غل مبعوث شد تا

  )١٣٢٧(نائيني، بغداد  .مسائل اسلامي است تريناساسي

  االله دكتر بهشتيآيه 

ر و بنيــادي در اداره امــور كشــور دانســته و آية االله دكتر بهشتي آراي مردم را داراي نقش بسيار مــؤث
، آنچــه كنــدميبر طبق موازين اسلامي و بر طبق آنچه كه عنوان جمهوري اسلامي ايجــاب  ": فرمايندمي

د حكومــت توانــميدر اداره امور كشور نقش بسيار مــؤثر و بنيــادي دارد، آراي مــردم اســت . ... حكــومتي 
باشــد و مــردم او را بپذيرنــد و حمايــت كننــد و ايــن همــان  " مردمي "صحيح و سالم باشد و موفق، كه 

 )١٣٤٦(عبدالرحيم طالب اف، كتاب احمد،  .شدمياصلي است كه در طول انقلاب روي آن تكيه 

  مطهريشهيد  االله آيه

در اثر وجود آزادي فكر، بيان و قلــم دانســته و  صرفاًاستاد مطهري ادامه راه صحيح انقلاب اسلامي را 

فكر و بيان و قلمش آزاده باشد و تنهــا در چنــين صــورتي اســت كــه انقــلاب  بايدميهركس  " :گويدمي
اســلامي بــودن ، اســتاد مطهــري)، ١٣٦٦( مدرســي،  "حيح پيروزي را ادامه خواهد داد اسلامي ما، راه ص

 " :فرمايــدميو در ايــن زمينــه  دانــدميجمهوري اسلامي را بــا حاكميــت ملــي و دموكراســي در تضــاد ن
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بــا دموكراســي منافــات نــدارد و  طوركليبــهبــا حاكميــت ملــي و  وجههيچبهاسلامي بودن اين جمهوري 
ايشــان  "...كه بر يك جامعه، ايدئولوژي و مكتبي حاكم نباشــد  كندمياصول دموكراسي ايجاب ن گاههيچ

آزادي انســان در  دموكراسي اسلامي بر اساس آزادي انسان است، اما ايــن ": كنندميدر جاي ديگر اشاره 
. از ديدگاه اسلام، آزادي و دموكراسي اساس آن چيزي است كــه تكامــل  شودميآزادي شهوات خلاصه ن

ايــن واژه در غــرب  آنكــهحال رهاشــده. دموكراسي در اسلام يعني انســانيت  كندميانساني انسان ايجاب 
 ســالاريمردماسلام يعنــي همــين دموكراسي در  ديگرعبارتبهرا متضمن است.  رهاشدهمعناي حيوانيت 

البته در چهــارچوب احكــام شــرعي و قــوانين ، ديني، يعني ارج و ارزش نهادن به رأي مردم و معتبر بودن
كــه ايشــان واژه  شــودمياز همــين كــلام شــهيد مطهــري معلــوم  .)١٠٤الــي  ٩٩: ١٣٥٤(مطهري،  الهي

راي و نظــر مــردم در  ارزش قائــل شــدن بــه بــه با توجه، داندميديني  سالاريمردمدموكراسي را معادل 
  ي و شرعي .قالب احكام اله

   مصباح يزدياالله آيه

ارچوب احكــام دموكراسي ايــن باشــد كــه مــردم در چــ معتقد است كه اگر منظور از بارهدراينايشان 
(مصــباح  الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مــؤثر باشــند چنــين تعبيــري بــا ديــن مخالفــت نــدارد

دينــي يــك نــوع دموكراســي بــا مشخصــه دينــي  سالاريمردم: فرمايندميايشان  .)٤١-٣٧: ١٣٩١يزدي،

وقتي كه ما دموكراسي را يك مفهوم جنسي تلقي كنيم دموكراسي انــواع مختلفــي دارد.  آن بودن است .
چارچوبــه و قالــب كلــي بايــد در آن لحــاظ  يكآنعنوبهديني  هايارزشيكي از انواعش هم اين است كه 

بــين دموكراســي و ديــن ود . در آن چارچوب براي افراد حق انتخاب هست . در اين جا هــيچ تضــادي ش
 گونــههمانهم قيــد اســت بــراي آن؛  "ديني  "ديني يك مفهوم واقعي است . سالاريمردموجود ندارد و 

 :گــوييممي. اينجــا هــم "الانســان حيــوانُ نــاطق ": گــوييمميقيــد اســت بــراي حيــوان،  "نــاطق "كــه 
آن اســت كــه ديــن در آن  سالاريمردماگر گفتيم  ؛ امافصل مميز آن است " ينيد "ديني،  سالاريمردم

دموكراسي با دين متناقض است. اگر گفتــيم ديــن چيــزي اســت كــه ربطــي بــه مســائل  گونهايننباشد، 
يگر دو مفهــوم متبــاين و نــامربوط بــه همــد " نيــد"و  " يدموكراســ"اجتماعي ندارد، در ايــن صــورت، 

قائــل بــه ، استاد مصباح نيز همچون اســتاد مطهــري بينيمميلذا  )١٥-٨: ١٣٨٢(مصباح بزدي،  .شوندمي
  الهي است. و قوانينارچوب احكام ديني يعني در قالب و چ سالاريمردم

  آقاي محسن قمي

 يســالارمردمديني، منشور انقلاب اســلامي اســت، نظريــه  سالاريمردمبه اعتقاد آقاي محسن قمي، 

غربــي اســت .  دموكراسي ويژهبهاز الگوهاي رايج در جهان معاصر،  كارآمدترو  ترشفاف، ترپيشرفتهديني، 
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دموكراسي در ذات خود دچار ابهام است چراكه با مشكلاتي چنــد از قبيــل پــارادوكس، ســتم اكثريــت و 
ثرگــرا، ليبــرال ، مشــاركتي، تكگرانخبــهديكتــاتوري نخبگــان مواجــه اســت و انــواع مختلــف دموكراســي 

از نگــاه آقــاي  )٢٢-١٨: ١٣٨٠(جليلــي،  دموكراسي و ... همه شاهد اين ابهــام درونــي دموكراســي اســت.
ناصحيح از افكــار عمــومي  برداريبهرهقمي يكي از امتيازات دموكراسي ديني، پرهيز از تبليغات مسموم و 

كــه  ني همواره از حكــومتي مردمــيدي سالاريمردم، موافقان نظري كنيدميكه مشاهده  طورهماناست. 
آزادانــه  صــورتبهخــود  مــوردنظرشئون و اركان حكومت از طريق انتخــاب اشــخاص  بر تمامدر آن مردم 

  .كنندميارچوب دين و تعاليم الهي دفاع چ نظارت دارند، در

  دكتر علي شريعتي

در بحــث نقــش  انچهديني است، چن و رهبري در تحت امامت سالاريمردمدكتر شريعتي نيز قائل به 

، امــا دانــدميمعتقد است . او امت را تابع و تســليم امــام  "امامت  "و مردم در حكومت، به فلسفه  هاتوده
پــس امــت ...  ": گويــدميتسليمي كه آزادانه و با اختيار خويش انتخاب كــرده اســت . او در ايــن زمينــه 

تــا بــر اســاس  انــدآمدهعبارت است از جامعه انساني كه همه افرادي كه در يك هدف مشتركند گرد هــم 
... امــت  آيــدميايده آل خويش حركت كنند ... از معناي امت امامت بيــرون  سويبهيك رهبري مشترك 

بــر رهبــري جامعــه متعهــد و . از طرفي فرد انساني وقتي عضو امــت اســت كــه در برا شودميبي امامت ن

امت داراي يك زنــدگي اعتقــادي آزادانه انتخاب كرده است . فرد در تسليم باشد . البته تسليمي كه خود 
و رهبــري نيــز  ،متعهد در برابر جامعه است و جامعه نيز متعهد به حركت و حركت نيز متعهد به رهبــري

  )٤٤: ١٣٤٨(شريعتي،  به نوبه متعهد به ايدئولوژي و يا عقيده.

  )غيرديني(غربي دموكراسي 

طرفــداراني دارد كــه  ؛ كــهيا دموكراسي غربي است غيردينيديني دموكراسي  سالاريمردمدر مقابل 
  .گيردميمورد نقد و بررسي نيز قرار  بعضاًبه تشريع آن پرداخته و 

  مهندس بازرگان

ت مهنــدس مهــدي بازرگــان در مبارزات ضد استبدادي مردم نقش داش كهروشنفكر آنيكي ديگر از 
و حكومــت ملــي بــود . او در ســال  " يآزاد "مهندس بازرگان طرفداري از  هايانديشهمحور اصلي است. 
با پيروي از شيوه استدلالي آية االله نائيني در دادگاه نظــامي ضــمن حمايــت از آزادي، اســتبداد را  ١٣٤٢

بردگي كساني است كــه تحــت آن حكومــت  حكومت فرد استبدادگر به معني ": كندميمحكوم  گونهاين

 هــايحكومتپــذيرش  درنتيجــهانســان تنهــا در برابــر خــدا بايــد بنــده باشــد و  كهدرصــورتيهســتند . 
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بــر جمهــوري  تأكيــداما او در مورد نقش مردم،  )١٣٦٣(بازرگان،  "استبدادگرانه درست برابر شرك است 
در آنجــا  بينيممــيامت نوبنياد  بري پيغمبر اسلام بر: در رهداردميچنانچه بيان  اسلامي دارددموكراتيك 

در ميــان نيســت،  هــاآنموافقــت  و كسبمشورت با مردم  آيدميدر ميان  و ابلاغو هدايت  كه پاي ايمان
 كنــدميضمن آنكه اكراه و الزامي هــم در كــار نيســت ولــي آنجــا كــه ارتبــاط بــا اداره و امــر امــت پيــدا 

ا بيعت مردم و همچنين تبعيت از رأي اكثريت حاكم اســت، بارهــا ديــده از مردم و همكاري ي نظرخواهي
يا امام حســن علــيهم الصــلاة و الاســلام پيــروي از آراء  اميرالمؤمنينشده است كه پيغمبر بزرگوار و علي 

و صادقانه تــن بــه حاكميــت مــردم در امــور  اندنمودهميمخالفت و نظر صريح خودشان  رغمعلياكثريت 
در نوع نگــرش خــويش بــه آزادي،  كه انمهندس بازرگ، بينيمميلذا ) ١٣٥٠(بازرگان،  .اندادهدميدنيايي 

اســلامي مــؤثر در انقــلاب اســلامي  ورزانانديشــهاستقلال، حكومت ملي و استبداد از همان ابتدا با ديگر 
راه خــود  به همين دليل پس از تسخير لانه جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خــط امــام، ه وتفاوت داشت

  )١٤٤-١١١: ١٣٨٠(كواكبيان،  نمايدميرا از مسير انقلاب جدا 

  مصطفي ملكيان

و هم الزام اخلاقي، اما اين مقــدار  دارد شناختيمعرفتهم الزام  سالارمردمبه نظر آقاي ملكيان، نظام 
ي هفــت ويژگــمقصود ايشان از معنويــت  كافي نيست و بايد براي جبران عيوب آن، معنويت را نيز افزود .

  :باشدميزير 

  عام خيرخواهي - ١
 درازمدتنفي كودك منشي و انديشيدن به مصالح  - ٢

 خودمحوريو پرهيز از  آزادانديشي - ٣

 عدم خشونت و پايبندي به استدلال - ۴

 وظيفهانجامتعهد به  - ۵

 به خود و سهل گيري به ديگران گيريسختنظارت دروني بر خود،  - ۶

 ارزش دادن به كار - ٧

كــه ايــن  هاســتنارساييداراي يــك سلســله كمبودهــا و  ســالاريمردمم ايشان معتقد است كه نظــا
  جبران كرد. پذيرندميرا  سالاريمردمبا معنويت مردمي كه نظام  شودميرا  هانارساييو  كمبودها

 " تــركليعنــوان  "ديــن  "بــه كــار بــردن واژه  جايبــه، انديشــيمصلحتايشان بــا نــوعي  درواقعاما 
  .اندبرگزيدهرا  "معنويت 
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  دكتر عبدالكريم سروش

قائــل بــه تكثــر در  نوعيبــهمطلــق اســت و  ســالاريمردميكــي ديگــر از روشــنفكراني كــه قائــل بــه 
 هــايگزارهمعتقد به عقلانيت حداقلي است بدين معنــا كــه همــه  دكتر سروش است. او هاستدموكراسي

ي است كــه هميشــه دچــار هايگزارهدموكراسي يكي از  گويدمي بايد با يكديگر هماهنگ باشد و شدهارائه
بايــد بــدانيم  آن وحشت دارند، سويبهاز رفتن  ، لذا عده زيادي از ديندارانشودميخلط مبحث و نافهمي 

براي دموكراســي ذات قائلنــد و تعريفــي  هابعضيندارد.  غيردينيكه دموكراسي، دموكراسي است ديني و 
حرف نادرستي است كــه مــا يــك دموكراســي نــداريم بگويم اين  خواهمميخاص براي آن متصورند، من 

، اما امروزه اگــر "مردم حكومت مردم بر ": گوييدميداريم . شما در تعريف دموكراسي  هادموكراسي بلكه
، حــق رأي و حتــي كــار نداريــد . شــما بايــد شهروند يك كشور نباشيد، حتي اگر عالم بزرگي هم باشــيد

. دموكراســي دينــي يعنــي  كنيــدميراسي به كــدام مؤلفــه توجــه توجه داشته باشيد كه در تعريف دموك
امــا در  كنــدمي، در عرصه عمومي نقــش ايفــا اندفراگرفتهكه دينداران آن را  ايجامعهدين در  هايارزش

. بــر  گيــردميو مبنايي براي دموكراســي قــرار  موردتوجهمؤلفه مهم  عنوانبهجامعه سكولار چيز ديگري 
خــاص يــك جامعــه اســت . ايــن  هايمؤلفــه، دهــدميگ و بوي دموكراسي را تغييــر اين اساس، آنچه رن

آن مشــخص اســت و  هايمؤلفــهو هــم  گيــردميدموكراســي هــم در چــارچوب عقلانيــت مــدرن جــاي 

 نگرنــدميديــن  عنوانبــهفقه را  ايعدهيكرد است كه ما تكثر دموكراسي در جامعه جهاني داريم . روازاين
فونكسيون دين، دين اخلاق است، يعني اگــر  ترينمهمبه ديني دين است، به نظر من در حاليكه فقه تجر

. دينــي كــه ايــن مؤلفــه از آن ضــايع شــود  گذارمميبنا باشد دين را عوض كنيم، من اخلاق را جاي آن 
ديگر دين نيست . آنچه من از آن دموكراسي مد نظر دارم، دموكراسي به منزله پروژه نفي اســتبداد اســت 

به منزله تئوري ضد استبدادي است كه چه سياستي را برگزينيم كــه در عني دموكراسي پيشنهادي من ي

  )٨٢|٩|٢٣(سروش، روزنامه شرق،  انتخاب خودمان آزاد باشيم.
دينــي بــود حــال لازم  ســالاريمردممطالب فوق نقطه نظــرات دكتــر ســروش در بــاب دموكراســي و 

  ن هرچند به اختصار بيان كنيم .ميدانيم مطالبي را در نقد سخنان ايشا
ن حتــي دموكراسي: دكتر سروش در تعريف دموكراسي رويكرد حداقلي اختيار كرده است . ايشاالف. 

كــه  كنــدميو به يك تعريف كلــي اكتفــا  پذيردنميرا  "مردم بر مردم حكومت  "تعاريف عامي همچون 
خــالي از مصــادره  ظاهراًز اين كه سلبي است، بدانيم . اين تعريف، گذشته ا "استبداد ضد "دموكراسي را 
آن را با تعريفــي كــه بــه مفــاد دموكراســي  احتمالاً، خود، نياز به تعريف دارد و "استبداد "نيست؛ چراكه 

دموكراســي  "، خود، اين مفهــوم را چنــين تعريــف كــرده اســت: سروشتبيين كرد.  توانمي، گرددبازمي
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بدادي است كه چه سياستي را برگزينيم كه در انتخــاب خودمــان پيشنهادي من به منزله تئوري ضد است
. نخست، بايد توجه داشت كه دموكراسي، يك نظريه در باب شيوه حكومــت اســت و نبايــد  "آزاد باشيم 

اجتمــاعي تنهــا يكــي از  هــايآزاديمبحث عام و شامل اشتباه گرفت،  يكآنعنوبهآن را با تئوري آزادي 
آزادي انتخــاب  صــرفاًت، اگر كه يك حكوم پذيردميروش مت است . آيا جناب سكاركردهاي حكوآثار يا 

 دموكراسي ناميد . توانمياجتماعي فراهم كند، آن را  هايدر عرصهرا 

بــا  عمــلاً، ولــي دانــدمين " يعرضــ"و  " يذاتــ"دموكراســي را داراي  باآنكــهشگفت است كه ايشان 

، ناچار از اعتراف به اين نكتــه شــده "عمل در مقام "و  "ف در مقام تعري"تفكيك دموكراسي به دو حالت 
آب، آب اســت، تعــريفش و مــاهيتش؛ بــه جــوش  "كــه  زنــدمياست. وي براي تبيين اين دو مقام مثال 

 " ميدانــنميمؤلفه گرما را جهت تعريف آب دخيل  گاههيچآمدن در ذاتش نيست؛ يعني، در مقام تعريف 
 ار دو خلط جدي شده است: يكي آنكه ذات را با تعريف خلط كــرده اســتكه ايشان دچ رسدمي. به نظر 

تعريف دموكراسي از دين يا سكولاريسم را بــا جــدايي هويــت دموكراســي از ايــن و ديگر آنكه جداسازي 

نــا گفتــه نگــذاريم كــه در اينجــا از ين نكته شايسته تأمل بيشتري است. مقولات، يكسان پنداشته است. ا
ست و دين را با تجربه دروني و اخلاقي يكــي دانســته اســت .  شدهارائهكاملا حداقلي  دين نيز يك معناي

قــرار نگرفتــه  موردتوجهاين نكته در جاي خود مورد تأمل جدي است . حتي همين بحث نيز به درستي، 
  است .

از ديــن گمــان بــرده اســت  " يدموكراســتعريــف "رابطه دموكراسي و ديــن: ســروش بــا تفكيــك ب.
گفتــه شــد،  چنانكــه، اولاًاز خنثي بودن دموكراسي نسبت به دين و سكولاريســم ســخن بگويــد.  دتوانمي

را  دســتازايننيست . گــاه امــوري  "هويت دموكراسي  "تعريف مقولاتي چون دموكراسي، نمايانگر همه 
از خصوصــيات فرعــي آن  هــاويژگيبا يك يا دو ويژگي تعريف كرد كــه حتــي ممكــن اســت آن  توانمي
، تعريف سروش از دموكراسي، جنبه سلبي دارد و تعــاريف ســلبي تنهــا بــه جــدا كــردن ثانياًده باشد. پدي

، بر فــرض كــه تعريــف ســروش از ثالثاً. دهدميو از هويت آن خبر ن پردازدمياز اين پديده  هاپديدهساير 
ه كافي است تــا ادعــا . همين نكت يابدميديني و يا با وصف سكولار تحقق دموكراسي در خارج يا با وصف 

تقســيم كــرد و ايجــاد  توانميچون دموكراسي ديني و سكولار  هاييبنديدستهشود كه دموكراسي را به 
كه جناب سروش براي مخالفــت بــا مقولــه  رسدميبه نظر  دانست. پذيرتحققديني را امري  سالاريمردم

به تهافت گرفتــار آمــده اســت و نتوانســته پيشين خود،  هايگفتهو براي اصرار بر  "ديني  سالاريمردم "

مطــرح  " هادموكراســي"و وجــود  " يدموكراســبودن  دارجهت "بين مباحث جديدي كه امروزه در باب 
  است و آنچه پيشتر خود بيان داشته است، جمع كند.
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  محمد مجتهد شبستري

 ل كامــل معتقدنــد،كه ايشان در مورد دين، به تساه آيدميچنين بر از سخنان آقاي مجتهد شبستري
 ســالاريمردمف در حاليكــه بــر لــزوم تســاهل نكــردن در مقابــل تعــاريف مختلــ )٨٣: ١٣٨١(شبســتري،

راني ايجامعــهامــروز  "تــرين موضــوع تئوريــك پرابهام "را  سالاريمردمايشان مفهوم .  كنندميپافشاري 
 ،ري از مفهــوم دموكراســيآقــاي شبســت در تبيــينبحث كــافي نشــده اســت.  اشدربارهكه  اندكردهتلقي 

آن از يونان تا پايان قــرن بيســتم  و تحولات بسيار مفهوم دموكراسي در غرب مفهومي يكدست تلقي شده
 "،"دينــي  ســالاريمردم "د از مفهــوم اين فرض وجود دارد كه ايشان در برداشت خــولحاظ نشده است. 

 ترتمامهرچــهبايد بــا نــرمش  "دين "كه  دكننميتلقي  ترتمامهرچهاصل با تصلب  را يك " يسالارمردم
، نــه كنــدميرا مقيــد  است كه دين سالاريمردمدر برداشت ايشان،  درواقعخود را با آن منطبق سازد، و 

  را مقيد گرداند. سالاريمردماينكه دين مفهوم 
كــه آبشــخور و  هاســتارزشيــك سلســله  " يســالارمــردم هــايارزش ": گوينــدميآقاي شبستري 

 يــك سلســله ســالاريمردمخاستگاه ديگــري دارنــد .  طوركليبهديني  هايارزشدارد و  ايويژهتگاه خاس
از ايــن قبيــل اســت:  هاارزشدارد كه خاستگاه آن، نوعي توافق است و اين  " يضمن توافقي، هايارزش"

لت قــانون و منبــع مشــروعيت، اصــالت برابــري مــدني، اصــا عنوانبــهاصالت قرارداد، رضايت و قبول عامه 

در ) ٢٧: ١٣٨١( مجتهــد شبســتري، .كنــدميشكل و محتوا پيدا  هاآنا ب سالاريمردمو... كه  گراييقانون
دينــي  هــايارزشديني، هويت توافقي نيست . منشأ دين هرچه هســت، منشــأ  هايارزشحاليكه هويت 

  هم همان است.
ايــن ســؤال را مطــرح  ســالاريمردم هــايارزشدينــي و  هــايارزشايشان با همين برداشت معنــا از 

ديني چنــين معنــا شــود  سالاريمردماگر قرار باشد  به چه معناست؟ "ديني  سالاريمردم"كه:  كنندمي

و محتــواي دينــي دارنــد يعنــي  دينــي هســتند هــايارزشديني، يك سلسله  سالاريمردم هايارزشكه 
 "است، در اين صورت پســوند  سالاريمردم هايارزشو تجربه ديني مبدأ آن  هاستآنمتون ديني مبدأ 

. پس بايــد مشــخص  گويدميمهم است كه دين  سالاريمردميعني آن ؛ قيد خواهد بود نه صفت "ديني 
بايــد گفــت: ايشــان همــه مطالــب و  اظهــارنظردر مــورد ايــن چيســت؟  ســالاريمردمود كه محتــواي ش

ايــن تعريــف  اندشــدهارائــه كــرده و مــدعي  ســالاريمردمخود را بر اساس تعريفــي خــاص از  هايداوري
. در حاليكه با مراجعــه بــه كتــب و مقــالات  اندشدهمحافل علمي است و تعاريف ديگر تحريف  موردقبول

كــه تعريــف اجمــاعي و مــورد  شــودميروشــن  ســالاريمردممربوط به انديشه و فلسفه سياسي و بحــث 
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يــات ازنظردو دســته  طوركليبه هاارزشباب منشأ در در دست نيست.  سالاريمردمدرباره پذيرش عموم 
  وجود دارد:

برخواســته از واقعيــات مســتقل از ميــل،  هــاارزشنخست نظرياتي كه نقطه اشتراكشان آن است كــه 
، نه قابــل جعــل و وضــع و اندكشفقابل هاارزشسليقه و خواست فردي يا گروهي هستند . بر اين اساس 

  .اندقبيلاين  ديني از هايارزش ؛ كهقرارداد
مبنــايي بــر واقعيــت  گونــههيچ هاارزشدسته دوم نظرياتي هستند كه نقطه اشتراكشان اين است كه 

قابل جعــل و وضــع و  هاارزش درنتيجهمستقل از ميل و سليقه و خواست فردي يا قرارداد گروهي ندارد . 
آقــاي شبســتري از ايــن  ازنظــر ريســالامردم هــايارزش.  باشــندمينسبي و متغيــر  روازاينقراردادند و 

و  گيريتصــميمروشي بــراي  سالاريمردم: اندگفتهكه بسياري از انديشمندان سياسي  طورهمان. اندقبيل
ديني نــدارد، بلكــه راهــي بــراي  هايارزشمنافاتي با اصول و  تنهانه روازاينحكومت و اداره جامعه است. 

ا بــا روش ينــي رد هــايارزشمحتــوا و  بــه معنــيدينــي  ســالاريمردمتحقق عيني حكومت ديني است. 

و سنت، بر نقش و تــأثير مــردم نظر آقاي مجتهد شبستري، در كتاب  برخلافمردمي پياده كردن است . 
و عليــه و آلــه و ائمــه  االلهصليشده است. سيره عملي پيامبر اكرم  تأكيدحقق حكومت اسلامي بسيار در ت

 گــاههيچ صــدر اســلاممســلم جامعــه  طوربــهق اين مدعاست، هرچند معصومين عليهم الاسلام گواه صاد
هاي جامعه امروز را نداشته است و نبايد انتظار داشت كــه ســاختار و نهادهــاي آن و پيشرفت هاپيچيدگي

  همانند ساختار و نهادهاي جامعه كنوني باشد.

  نتيجه وجمع بندي

 ســالاريمردمو غربــي كه دموكراســي  گرددمياز مجموع مباحث و نظرات حاضر به روشني مشخص 

غربــي  ديگرعبارتبــهيــا ، "دينــي  " ديــقبــدون  ديني، دو مفهوم متمايز از يكــديگر بــوده و دموكراســي
لــذا هــم حكومــت دينــي  سعادت و هدايت پــيش بــرد. سويبهحكومت يك جامعه را د توانمين تنهاييبه

چنانچــه  .دارنــدحقرگزيــدن حاكمــان برآنهــا حق حاكميت دارد و هم مردم هستند كه به سبب ب برمردم
كــه مــردم آن  ايجامعــهدر  ": دارنــدميدينــي چنــين بيــان  سالاريمردممقام معظم رهبري در معناي 

جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومــت آن جامعــه بايــد حكومــت مكتــب باشــد؛ يعنــي حكومــت اســلام و 

ايــن  اجراكننــده عنوانبــهگي مردم حكومت كنــد و بر زند بايدميشريعت اسلامي . احكام و مقررات اسلا
اســت  واصــلياســت كــه داراي دو صــفت بــارز  ترشايســتهو  ترمناســباز همه  كسيآناحكام در جامعه، 
و حضرت امام نيز هدف ملت ايران را از نهضت اسلامي، عــلاوه بــر تشــكيل حكومــت  "[فقاهت و عدالت]

  .انددانستهمت مردمي به حكو يابيدستو  آزادياسلامي، رسيدن به 
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كه از سوي خداوند بــه آنــان اعطــا شــده اســت . ايــن  دانندميو شهيد صدر خلافت عامه، حق مردم 
 در چهــارچوبخلافت بر اساس دو قاعده قرآن، يكي شورا و ديگري ولايت مؤمنين و مؤمنات بر يكديگر، 

  كراسي غربي است .، اما در مقابل اين تفكر، دموشودميقانون اساسي توسط امت اداره 
 انــدكردهواژه دين را حــذف  ،غربيبهتر بيان شود دموكراسي مطلق يا  به ظاهر يطرفداران دموكراس 

 "ديــن  "بــه كــار بــردن واژه  جايبــه، انديشيمصلحتاما در مقابل دين، جناب مصطفي ملكيان با نوعي 
معتقد به عقلانيــت حــداقلي اســت و و جناب عبدالكريم سروش  گزيندبرميرا  "معنويت  " تركليعنوان 

اســت  ســالاريمردم، تريســ، و در برداشت مجتهد شبندارد غيردينيكه دموكراسي ديني و  داردميبيان 
كــه مخــالفين  بينيممــيرا مقيد گردانــد، لــذا  سالاريمردم، نه اينكه دين مفهوم كندميرا مقيد كه دين 

طبــق گفتــه جنــاب  البته بايد اذعان كــرد، شوندميك ديني به هر قيدي غير از دين متمس سالاريمردم
كه اســلام، بــا نظــر بــه  هاييقابليترا ندارد .  سالاريمردمكه هر ديني قابليت مكمل شدن براي  ملكيان،

شريعت مفصل، منابع معتبر و اجتهاد زنده آن، براي اداره اجتماع دارد، در ديني ماننــد مســيحيت وجــود 

 يهــايآموزهدر مفهــوم منجــر بــه  يدگرگــون يغرب يدر دموكراسبنابراين  )٢٥-١٩: ١٣٨٩ندارد. (ملكيان،
 ريــكه به مفهوم همه فهــم و عــام و فراگ ماندنمي ايچاره نيبنابرا؛ آيدميكه به كار عموم مردم ن شودمي

 البلاغــهنهج ٢١٦خطبــه  در الســلامعليه اميرالمــؤمنينكه طبق فرمايش حضرت  چرا . ميبازگرد " نيد"
حقوقي كه خداوند واجب گردانيده حق زمامدار بر مردم و حــق مــردم بــر زمامــدار اســت... اگــر  ترينممه

در ميان آنان عــزت و قــدرت ، حق نيز حق مردم را رعايت كندو زمامدار  ا رعايت كندمردم حق زمامدار ر
 هارســمو راه و  شــودمــيعدالت و دادگري برپــا  هاينشانهو  گرددميروشن دين هموار  هايراهو  يابدمي

و بــه پايــداري دولــت  شــودميبدين ترتيب، اوضــاع زمانــه درســت  گيرندميدر مجراي صحيح خود قرار 
  . گردندميو دشمنان در رسيدن به مطامع خود مأيوس  رودمياميدواري 
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 ٩٧ 

  منابع

  قرآن كريم )١

  البلاغهنهج )٢

  ، تهرانانتشارات مرواريد، فرهنگ سياسي، )١٣٦٤(داريوش ، آشوري )٣

  ٤١رواق انديشه شماره مجله ديني،  سالاريمردم هايويژگي، اصول و )١٣٨٤(كمال ، اكبري )٤

 نچاپ مظاهري، چاپ چهارم، تهراركت حدر دو ايران انقلاب ، )١٣٦٣(مهدي  ،بازرگان )٥

 ٥٢- ٢١ – ١٠،مختلف هايشمارهديني  سالاريمردمپيرامون ، )١٣٧٩(ازتاب انديشه ب )٦

شــركت چــاپ و نشــر ، ، تهــرانالبلاغــهســالاري دينــي در نهجردمم، )١٣٨٨(يــيعلــي كربلا، پــازوكي )٧
 تبليغات اسلامي وابسته به سازمان المللبين

ي، در سخنان محسن قمــ يتأمل ؛ينيد سالاريمردم يبرتر يدرباره ادعا )،١٣٨٠(تيهدا ديس ،يليجل )٨
 ١٨، ص ١٧، شماره شهيبازتاب اند

مجلــه متــين شــماره  راسي در انديشه سياسي امــام خمينــي،، دموك)١٣٨٣( عبدالحسين، حجت زاده )٩
 ٢٤و  ٢٣

حكومــت اســلامي ســال ، ديني در بيان رهبــر معظــم انقــلاب سالاريمردم، )١٣٨٢(حيدري، احمد  )١٠
 ٣هشتم، شماره 

فصــلنامه حكومــت اســلامي  ديني از ديدگاه شــهيد مطهــري، سالاريمردم ،)١٣٨٣( احمد، حيدري )١١
 ٣١شماره 

دفتــر حفــظ و  رســانياطلاعپايگاه  "ديني  سالاريمردم "ويژگي شناسي نظام ي، ، سيد علايخامنه )١٢
 بركاته) ه(دام ايخامنهآيةِ االله سيد علي نشر آثار حضرت 

دفتر حفظ و نشر آثار حضــرت  رسانياطلاعپايگاه ديني،  سالاريمردم، )١٣٨٨(، سيد علي ايخامنه )١٣
 بركاته) ه(دام ايخامنهاالله سيد علي ه آي

 قــرارداد اجتمــاعي يــا فراتــر از آن؟ مثابــهبهدينــي  ســالاريمردم، )١٣٨٩( رو پناه، عبدالحســينخس )١٤
 ٧١٧٩، شماره ١٣٨٩دي  ٢٣شنبه پنجروزنامه رسالت 

مجله دانشگاه اســلامي، ســال  ،ديني، دموكراسي صالحان سالاريمردم ،)١٣٨٣(محمدباقر، خرم شاد )١٥
 ٢٢و ٢١هشتم، شماره 



 ١٤٠٠ پائيز، ٥٦شماره ، ١٧دوره ، تخصصي علوم سياسيفصلنامه 

 ٩٨ 

 وزارت ارشاد اسلامي چاپ ،٥تا ١ج  ،صحيفه نورديني،  سالاريمردم ،)١٣٩٥( االلهروح، خميني )١٦

 ٤٣فصلنامه معرفت شماره ، ؟ديني سالاريمردمدموكراسي يا ، )١٣٨٠(نصراالله ، سخاوتي )١٧

  ٨٢|٩|٢٣گفتگو با عبدالكريم سروش، روزنامه شرق، )، ١٣٨٢سروش، عبدالكريم ( )١٨

 ١٩٣١ پاييز، عفينمستضتريبون ، امت و امامت ،)١٣٤٨ (شريعتي، علي )١٩

 ٢١/١/٧٩صبح امروز تاريخ روزنامه ديني،  سالاريمردم )،١٣٧٩(محمدباقر، صدر )٢٠

دفتــر حفــظ و نشــر ، اســلامي رهبر انقــلاب گفتمان ديني، سالاريمردم، )١٣٨٨( فياض، سيد علي  )٢١
 آثار رهبر معظم انقلاب اسلامي

تــاريخ  ٣ شــماره ،٨ ســال حكمت اسلامي، نامهفصل، ديني در بيان رهبر معظم انقلاب سالاريمردم )٢٢
 ٢٧/١١/١٣٨٩انتشار: 

ش نخســتين همــاي، ٢دينــي، جــزوه نامــه شــماره  سالاريمردمدموكراسي و ، )١٣٨٢ (قمي، محسن )٢٣
 ديني سالاريمردم الملليبين

 ،بهشــتي سيد محمد حســيني االلهآيت از آثار شهيد مظلوم بخشي ،)١٣٦١( موضوعي كتاب فهرست )٢٤
 اسلامي دفتر نشر فرهنگ :تهران

انديشه انقــلاب ، در انقلاب اسلامي ايران سالاريمردمگفتمان آزادي و )، ١٣٨٠( كواكبيان، مصطفي )٢٥
 ١٤٩تا  ١١١ ، صص پيش شماره - ١٣٨٠بهار  « اسلامي

در انقــلاب اســلامي ايــران، فصــلنامه  ســالاريمردمگفتمــان آزادي و  ،)١٣٨٣( مصــطفي، كواكبيــان )٢٦
 پژوهشي انقلاب اسلامي

، طبــايع الاســتبداد و شناســي اســتبداد، قاجــارترجمه عبدالحســين  م)١٩٠٢( عبدالرحمن ،كواكبي )٢٧
 ، ناشر رسانشمصارع الاستبداد

شــماره  ،بازتــاب انديشــه ،ديني سالاريمردميا  سالاريمردمدين ، )١٣٨١( محمدي، سترمجتهد شب )٢٨
٣٣ 

 ٢٧ه شمار ،بازتاب انديشه ديني از كدام زاويه؟ سالاريمردم، )١٣٨١(، محمديمجتهد شبستر )٢٩

، قم: انتشارات موسســه آموزشــي و پژوهشــي نظريه سياسي اسلام ،)١٣٨٠ (محمدتقيمصباح يزدي  )٣٠
 امام خميني.

، قــم: مركــز انتشــارات موسســه نقــش تقليــد در زنــدگي انســان، )١٣٨٤ (محمــدتقيمصباح يزدي  )٣١
 آموزشي و پژوهشي امام خميني.
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 ٩٩ 

: انتشــارات موسســه آموزشــي قم ،فقيهولايتنگاهي گذرا به نظريه ، )١٣٧٨(محمدتقيمصباح يزدي  )٣٢
 .خميني و پژوهشي امام

 ١٥-٨صص  ٦٨مجله معرفت، شماره ديني،  سالاريمردم، )١٣٨٢( محمدتقي، مصباح بزدي )٣٣

 موسسه امام خميني (ره) انتشارات، قم، هاپاسخو  هاپرسش، )١٣٧٩( محمدتقي، مصباح يزدي )٣٤

 ران صدراته، پيرامون انقلاب اسلامي، )١٣٦٧ (مرتضي ،مطهري )٣٥

تــا  ١٩صــص  . ٤١، مجله بازتاب انديشه، شــماره و معنويت سالاريمردم، )١٣٨٩( ملكيان، مصطفي )٣٦
٢٥ 

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تدوين، تهران، نشر داوران ،)١٣٨٠(جهانگير ،منصور )٣٧

 ترجمه عباس منحبر، روشنگران ،دموكراسي هايلمد، )١٣٦٩( هلد، ديويد )٣٨

هاي نمــاز جمعــه در مكتب جمعه: مجموعــه خطبــه ،)١٣٧٠( مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي )٣٩
 تهران

  نماز جمعه تهران، ناشر:طبع و نشر هايخطبهر مكتب جمعه: مجموعه د )٤٠
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 ها : يادداشت

                                                
 )لِلْمُتَّقِينَ  الأَْرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ منِْ عِبادهِِ وَ الْعاقِبَةُ  لِقَوْمهِِ اسْتَعيِنُوا بِاللَّهِ وَ اصبِْرُوا إِنَّ  قالَ مُوسى( ١

 )رْضِ وَ نَجْعلََهمُْ أَئمَِّةً وَ نَجْعلََهمُُ الْوارِثِينَ وَ نُريِدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذيِنَ اسْتُضْعفُِوا فِي الأَْ( ٢

  )وَ لقَدَْ كتََبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعدِْ الذكِّْرِ أَنَّ الْأرَْضَ يَرثُِها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ ( ٣

 
 


